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بخش یک  

درخواست پروانه ساخت برای »اخراجی‌ها۴«
مسعود ده‌ نمکی برای ساخت اسپین‌آف )فصل چهارم( »اخراجی‌ها« پروانه ساخت درخواست کرد.

مســعود ده‌ نمکــی کــه پیــش از ایــن 3 قســمت از ســینمایی »اخراجی‌هــا« را ســاخته اســت، اکنــون و پــس از 14 ســال بــرای ســاخت اســپین‌آف )فصــل چهــارم( آن 
درخواســت پروانــه ســاخت داده اســت‌.

اکبــر عبــدی، امیــن حیایــی، کامبیــز دیربــاز، محمدرضــا شــریفی نیــا، کاظــم مادرشــاهی، منوچهــر آذر، فخرالدیــن صدیــق شــریف، علــی اوســیوند، ارژنــگ امیرفضلــی، 
نــگار فروزنــده، نیوشــا ضیغمــی، شــهره لرســتانی، جــواد هاشــمی، قاســم زارع، عبدالرضــا اکبــری، مریــا زارعی، ســپند امیرســلیمانی، ســیروس کهــوری نــژاد و… از جمله 

ــد. ــد کــه در 3 قســمت »اخراجی‌هــا« ایفــای نقــش کرده‌ان بازیگرانی‌ان

مبارزه با حجاب نوک پیکان انقلاب جنسی در نزاع کلان روایت‌ها

ایران رتبه نهم ثبت میراث جهانی یونسکو را به‌دست آورد

۵ کتاب شنیدنی در پیاده‌روی اربعین

حجــت الاســام زیبایــی نــژاد معتقــد اســت: معارضان 
جمهــوری اســامی مبــارزه بر ضــد حجاب اجبــاری را 
امــری کامــا سیاســی می‌داننــد کــه کلیــت حکومــت 
و حتــی جنبــش اســام‌گرایی در ســطح بین‌المللــی 
ــه چالــش جــدی می‌کشــد و پتانســیل سیاســی  را ب

بــی بدیلــی بــرای درگیــر شــدن بــا اصــل دیــن دارد.
ــس  ــژاد رئی ــی ن ــا زیبای ــام محمدرض ــت الاس حج
پژوهشــکده زن و خانــواده در یادداشــتی بــا محوریــت 
ــه موضــع  ــاف ب ــا حجــاب و عف ــردی ب مواجهــه راهب
ــن  ــت و در ای ــاب پرداخ ــای حج ــی ه ــاص بودگ خ

ــت: ــوص نوش خص
خاص بودگی حجاب در دوران کنونی و مسأله 

الگوی رویارویی
عفــاف بــه عنــوان ارزش اخلاقــی و حجــاب بــه مثابــه 
ــر آن در دوران  ــده ب ــا محافظت‌کنن ــی ی نمــودی عین
ــه آن را  ــت ک ــه اس ــی یافت ــی خاص‌بودگی‌های کنون
ــدر  ــته و در ص ــاب در روزگاران گذش ــاف و حج از عف
اســام متمایــز می‌کنــد. فهــم تمایــزات کــه دو مــورد 
از آنهــا در ادامــه می‌آیــد، می‌توانــد در شــکل‌دهی بــه 

ــا آن تعیین‌کننــده باشــد: الگــوی رویارویــی ب
نظریه ویلهم رایش در باب ارتباط امر جنسی و 

حوزه سیاسی
اول. در ده 1950 رابطــه میــان امــر جنســی و حــوزه 
ــی و  ــکاو اتریش ــش، روا‌ن ــم رای ــه ویلهل ــی توج سیاس
نظریــه پــرداز انقــاب جنســی را بــه خــود جلــب کرد. 
رایــش معتقــد بود اصــاح اجتماعــی و سیاســی بدون 
رهایــی جنســی ممکــن نیســت. کــودکان و نوجوانــان 
ــا  ــا ب ــران ی ــا دیگ ــای جنســی ب ــد از حــق بازی‌ه بای
خــود برخــوردار شــوند؛ همچنیــن بایدآنها را از ســلطه 
ــان  ــای جنسی‌ش ــا نیازه ــرد ت ــت ک ــن محافظ والدی
ــه روزی  ــد. باشــد ک ــرآورده کنن ــی ب ــچ مانع را بی‌هی
کارگــزاران تغییــرات آینــده شــوند. او در کتــاب 
روان‌شناســی تــوده‌ای فاشیســم، میــان آزادی جنســی 
و آزادی سیاســی رابطــه‌ای معنــادار در نظــر گرفــت.

ــان‌ها را  ــی انس ــع اخلاق ــت من ــش سیاس ــگاه رای از ن
ــی‌آورد  ــار م ــوری ب ــتیلای دیکتات ــت اس ــو و تح ترس
ــر  ــخص در براب ــت ش ــا مقاوم ــی نه‌تنه و آزادی جنس
ــر  ــت در براب ــه مقاوم ــت؛ بلک ــی اس ــای اخلاق تابوه
هــر نــوع ســرکوب ازجملــه ســرکوب سیاســی اســت. 
ــرای  ــد مســیر را ب ــاب جنســی می‌توان ــن انق بنابرای

انقــاب سیاســی همــوار کنــد.
تلاش برای تضعیف حاکمیت اسلامی از مسیر 

انقلاب جنسی
ــت  ــف حاکمی ــو تضعی ــن س ــه ای ــه 1370 ب از ده
ــش  ــاب جنســی بی ــران از مســیر انق اســامی در ای
از گذشــته موضــوع توجــه قدرت‌هــای جهانــی و 
مخالفــان سیاســی نظــام قــرار گرفــت. راهبــرد اصلــی 
نظــام ســرمایه‌داری تغییــر ارزش‌هــای اخلاقــی و 
ــا  ــت؛ ام ــران اس ــژه ای ــانی به‌وی ــع انس ــی جوام جنس
ــه  ــتیابی ب ــه دس ــت ک ــه اس ــمندی دریافت ــا هوش ب
ــزاع  ــاد ن ــیر ایج ــت از مس ــدف در گام نخس ــن ه ای
بــر ســر موضوعــی اســت کــه امــکان بیشــتری بــرای 

ــود وارد. ــورد آن وج ــی در م لشکرکش

فرهنگــی،  میــراث  وزارت  مقــام  قائــم 
ــام  ــا اع ــتی ب ــع دس ــگری و صنای گردش
ــران  ــه، ای ــی هگمتان ــت جهان ــا ثب ــه ب اینک
رتبــه نهــم فهرســت میــراث جهانــی 
ــرای  ــدام ب ــت آورد، از اق ــکو را بدس یونس
ــی  ــار جهان ــت از آث ــت حفاظ ــن پیوس تدوی
و  نهادهــا  تمــام  وظایــف  تعییــن  بــا 

داد. خبــر  وزارتخانه‌هــا 
علــی دارابــی، معــاون میــراث فرهنگــی وزارت 
صنایــع  و  گردشــگری  فرهنگــی،  میــراث 
ــوان  ــه عن ــه ب ــه« ک ــت »هگمتان ــتی در نشس دس
ــاه  ــران ششــم مردادم ــراث ای بیست‌وهشــتمین می
۱۴۰۳ در یونســکو ثبــت جهانــی شــد، بــا شــرحی 
ــه  ــا اشــاره ب ــی یونســکو و ب از فلســفه ثبــت جهان
ــی و معنــوی کنوانســیون میــراث  حمایت‌هــای مال
ــه ثبــت  ــاری ک ــا و آث ــی یونســکو از پرونده‌ه جهان
ــر  ــم ب ــرد: روح حاک ــار ک ــود، اظه ــی می‌ش جهان
کنوانســیون میــراث جهانــی یونســکو، حمایــت 
اســت. نقــش اصلــی تشــکیل کنوانســیون میــراث 
جهانــی، حمایــت از کشــورهایی اســت کــه از آثــار 
ــه  ــورها بناب ــتند و کش ــوردار هس ــته‌ای برخ برجس
ــت  ــداری و صیان ــکان و مســئولیت نگه ــی ام دلایل
ــد  ــیون قص ــن رو کنوانس ــتند از ای ــار را نداش از آث
ــد. ــت کن ــر حمای ــر و کشــور صاحــب اث دارد از اث

ــگری  ــی، گردش ــراث فرهنگ ــام وزارت می ــم مق قائ
و صنایــع دســتی اضافــه کــرد:‌ موضــوع ثبــت 
جهانــی محــدود بــه حمایــت از آثــار و جلوگیــری 
ــه  ــب نیســت. در رویکــرد توســعه‌یافتگی ب از تخری
ــی  ــر دیپلماس ــار از منظ ــی آث ــت جهان ــوم ثب مفه

تغییر محل نزاع؛ از تحول در امر جنسی به 
حجاب

ایــران جامعــه‌ای عفــاف محــور اســت و اگــر نــزاع بــر 
ــکل  ــی ش ــی اخلاق ــی و اباحه‌گرای ــر جنس ــر تکث س
ــزه بســیاری  ــا آن انگی ــت ب ــه در مخالف ــرد، جامع گی
ــزاع،  ــل ن ــر مح ــا تغیی ــت ب ــن لازم اس دارد. بنابرای

ــد. ــش دهن ــی را کاه ــر جنس ــول در ام ــه تح هزین
ــت  ــت‌های مارکسیس ــه 1370 فمینیس ــر ده از اواخ
ــه  ــن موضــوع علاق ــه ای در داخــل و خــارج کشــور ب
نشــان دادنــد کــه چگونــه می‌تــوان نواندیشــان دینــی 
ــرای  ــش ب ــل پوش ــاع از آزادی کام ــه دف ــه صحن را ب
زنــان وارد کــرد؟ از اوایــل دهــه 1380 بــه مــوازات آن 
ــی  ــرای فمینیســت‌های ایران ــه موضــوع حجــاب ب ک
چــپ، رســانه‌های بیگانــه و جریــان معــارض اهمیــت 
یافــت، در ادبیــات نواندیشــان دینــی نیــز بــه موضــوع 
مهمــی تبدیــل شــد. دیــدگاه رســمی حجاب از ســوی 
نواندیشــان بــه نقــد کشــیده شــد و ضــرورت بازبینــی 
در حکــم شــرعی یــا الــزام حکومتــی موضــوع بحــث 

قــرار گرفــت.
چرخش گفتمانی فمنیست‌ها از حقوق نابرابر به 

تنانگی و امرجنسی
در ســال 1385 ایــن موضــوع توجــه فمینیســت‌ها را 
ــی،  ــان ایران ــارزه زن ــب کــرد کــه در مب ــه خــود جل ب
آیــا آزادی پوشــش محــور اصلــی اســت یــا نــه؟ امــا 
آغــاز بــه کار کمپیــن یک‌میلیــون امضــا بــرای حــذف 
قوانیــن نابرابــر کــه از همیــن ســال آغــاز شــد، نشــان 
ــه یــک  ــه مثاب ــاً ب مــی‌داد رفــع حجــاب الزامــی صرف
ــرای اقلیت‌هــای  موضــوع حاشــیه‌ای آن هــم فقــط ب

مذهبــی مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت.
در آســتانه انتخابــات ریاســت‌جمهوری دهــم در ســال 
1388 ائتلافــی از فمینیســت‌های داخلــی شــکل 
ــته‌های  ــاری از خواس ــاب اجب ــع حج ــه رف ــت ک گرف
ــن  ــکل‌گیری ای ــا ش ــان ب ــود. همزم ــان ب ــی آن اصل
ــز  ــور نی ــارج کش ــی خ ــت‌های ایران ــاف، فمینیس ائت
کمپیــن مقابلــه بــا حجــاب اجبــاری را تشــکیل 
دادنــد. ‏ از ایــن ســال بــه بعــد اســت کــه حجــاب بــه 
موضــوع کانونــی در مبــارزه فمینیســتی و معارضــان 
نظــام تبدیــل می‌شــود و شــاهد چرخــش گفتمانــی 
معارضــان بــه ســمت تنانگــی و امرجنســی هســتیم.

منشأ خارجی کمپین »آزادی‌های یواشکی« و 
»چهارشنبه‌های سفید«

ــای یواشــکی« و »چهارشــنبه‌های  ــن »آزادی‌ه کمپی
ســفید« تنهــا چنــد مــورد جزئــی از اقداماتــی اســت 
کــه بــا منشــأً خارجــی در یــک دهــه گذشــته 

ــت. ــده اس ــری ش پیگی
علــت کانونــی شــدن امــر جنســی و حجــاب در 
ــه رواج  گفتمــان معارضــان را می‌تــوان از یــک ســو ب
شــبکه‌های اجتماعــی از نیمــه دوم دهــه 1380 
ــا  ــه در آنه ــط داد ک ــر رب ــبوک و توییت ــژه فیس به‌وی
امــکان بــه اشــتراک گذاشــتن دغدغه‌هــا و تجربه‌هــا 
و ســبک‌های گوناگــون زندگــی و گفــت وگــو دربــاره 
مســائل عینــی در زندگــی روزمــره فراهــم می‌شــد و 
ــدن  ــی ش ــه دوقطب ــوان آن را ب ــر می‌ت ــوی دیگ از س

ــدی  ــش علاقمن ــود و افزای ــگاه می‌ش ــی ن فرهنگ
ــر  ــن منظ ــز از ای ــی نی ــت جهان ــه ثب ــورها ب کش
اســت‌ و از همیــن رو، کشــورهای توســعه‌یافته کــه 
بــه خوبــی از عهــده حفاظــت از آثــار بــر می‌آینــد 

ــار هســتند. ــی آث ــت جهان در صــدر صــف ثب
او بــا اشــاره بــه دســتاوردها و اثــرات ثبــت جهانــی 
ــو حــدود ۱۹۶ کشــور حضــور  ــی ن ــت: در دهل گف
داشــتند و بــا ایــن تعــدادی کــه در اجــاس اخیــر 
حضــور داشــتند یکــی از معتبرتریــن مراکــز تنظیم 
ــه  ــن نکت ــه ای ــت. ب ــکل گرف ــان ش ــناد در جه اس
ــار کاری کــه توســط وزارت  ــا اعتب اشــاره کــردم ت
ــتی  ــع دس ــگری و صنای ــی، گردش ــراث فرهنگ می
ــن  ــود. در ای ــن ش ــگان روش ــر هم ــد ب ــام ش انج
ــد  ــت ش ــی ثب ــی و تاریخ ــر فرهنگ ــت ۲۶ اث نشس
و مــا در میــان ۱۰ کشــور نخســت دنیــا در حــوزه 
ــم و  ــه نهــم را داری ــراث فرهنگــی ملمــوس رتب می
در رتبــه میــراث ناملمــوس بــا ۲۴ عنصــر جــزو ۵ 
ــت ســیزدهم در  کشــور نخســت هســتیم و در دول
ــه  ــم در کمیت ــم. امســال ه ــود کردی ــه صع دو رتب
ــزار  ــز برگ ــه در پایی ــوس ک ــی ناملم ــراث جهان می
می‌شــود چنــد پرونــده داریــم کــه موقعیــت 

ــر خواهــد شــد. ــران بهت ای
ــای  ــردن ارزش‌ه ــی، جهانی‌ک ــی فرهنگ اعتباربخش
از  بهره‌گیــری  فرهنگــی،  دیپلماســی  ایرانــی، 
ــت  ــی، حفاظ ــت جهان ــادی ثب ــای اقتص ظرفیت‌ه
ــد  ــی و توانمن ــه محل ــای جامع ــر و ویژگی‌ه از اث
ــه  ــار از جمل ــان آث ــی و میزب ــع محل ــردن جوام ک
دســتاوردهای اســت کــه بــه گفتــه دارابــی، ثبــت 
جهانــی آثــار بــه عنــوان دســتاورد بــه همــراه دارد.

فضــای سیاســی – اجتماعــی ایــران پــس از انتخابــات 
ــم  ــا تحری ــای پس ــه فض ــن ورود ب 1388 و همچنی
ــش  ــه افزای ــه ب ــبت داد ک ــه 1390 نس ــل ده از اوای

ــد. ــی انجامی ــای اجتماع نارضایتی‌ه
پتانسیل سیاسی بی‌بدیل حجاب در سطح ملی 

و بین المللی
هم‌اکنــون معارضــان جمهــوری اســامی مبــارزه 
ــاری را امــری کامــا سیاســی  ــر ضــد حجــاب اجب ب
ــش  ــی جنب ــت و حت ــت حکوم ــه کلی ــد ک می‌دانن
اســام‌گرایی در ســطح بین‌المللــی را بــه چالــش 
ــاب  ــوع حج ــان موض ــی از آن ــد. برخ ــدی می‌کش ج
اجبــاری را حامــل یکــی از حادتریــن تنش‌هــای 
ــی  ــد کــه رویاروی ــی کرده‌ان ــه معرف موجــود در جامع
زنــان بــا آن دارای پتانســیل سیاســی بی‌بدیلــی 
اســت. برخــی از فمینیســت‌های ســکولار نیــز حجاب 
اجبــاری را موضوعــی جــذاب بــرای درگیــر شــدن بــا 
ــان و  ــد و روحانی ــع تقلی ــوذ مراج ــن و نف ــل دی اص
شــریعت‌گرایی  برابــر  در  عرفی‌گرایــی  گســترش 
موضــوع  می‌داننــد.  راســت‌کیش  روحانیــان 
ــان  ــوی مخالف ــاب از س ــن حج ــرار گرفت ــه ق منازع
ــد و آن را در  ــاب می‌بخش ــه حج ــن ب ــی نمادی وجه
ــذاب  ــی ج ــی و موضوع ــام سیاس ــاد اس ــگاه نم جای
ــن  ــد. بنابرای ــرار می‌ده ــان ق ــری معارض ــرای درگی ب
نمی‌تــوان حجــاب را صرفــاً امــری فرهنگــی و خالــی 
ــا  از شــائبه‌های سیاســی – امنیتــی قلمــداد کــرد. ب
ــی  ــه بی‌حجاب ــت ک ــی اس ــن واقعیت ــه چنی ملاحظ
افــزون بــر معصیــت اخلاقــی گنــاه سیاســی نیــز بــه 
شــمار می‌آیــد؛ هرچنــد افــرادی کــه کشــف حجــاب 
می‌کننــد، قصــد معارضــه سیاســی نداشــته و حتــی 
بــا آثــار سیاســی آن نیــز – بــه شــکل تفصیلــی – نــا 

آشــنا باشــند. 
تلاش غرب مدرن برای ارائه تصویری زن ستیز و 

واپس‌گرا از ادیان
ــم  ــش لیبرالیس ــه در پوش ــدرن – چ ــرب م دوم. غ
ــر را از  ــیده بش ــم – کوش ــل مارکسیس ــه در ذی و چ

معــاون میــراث فرهنگــی کشــور در ادامــه اظهــار 
کــرد: ثبــت، آغــاز کار اســت. حمایــت و حفاظــت 
از اثــر، کار یــک وزارتخانــه نیســت و همراهــی 
از همیــن  دســتگاه‌های مختلــف را می‌طلبنــد. 
رو پیوســت آن در حــال نهایــی شــدن اســت 
ــد  ــته باش ــتی را داش ــای بالادس ــه نهاده ــا مصوب ت
و دســتگاه‌ها بعــد از ثبــت بــه وظایــف خــود 
عمــل کننــد، از جملــه ردیــف اعتبــاری کــه 
ــد  ــاص ده ــد اختص ــه بای ــه و بودج ــازمان برنام س
و اســتانداران و دیگــر دســتگاه‌ها نیــز وظایــف 
مشــخصی داشــته باشــند کــه در آن پیوســت، 

ــدن  ــد و تم ــروم کن ــدن مح ــر تم ــای دیگ نمونه‌ه
ســکولار را یگانــه نســخه پیشــرفت بشــر و دیــن را بــه 
ــری  ــد. ســاخت تصوی ــه افیــون ملت‌هــا بازنمایان مثاب
ــا  ــد ت ــن می‌توان ــرا از دی ــرا و واگ ــتیز، واپس‌گ زن‌س
ــد.  ــه کن ــان را توجی ــروعیت آن ــادی مش ــدود زی ح
ــا تشــکیل جمهــوری  ــه ب ــوع انقــاب اســامی ک وق
ــری در  ــگ خط ــید، زن ــت رس ــه موفقی ــامی ب اس
ــدرن  ــن را در دوران م ــه دی ــود ک ــانی ب ــوش کس گ

ــی دانســتند. ــام شــده م تم
حضــور دیــن در موقعیــت اداره جامعــه بــه ایــن معنــا 
بــود که دیــن ادعــای راهبــری اجتمــاع را دارد و مدعی 
ــدرن  ــان م ــیطره گفتم ــوان در فضــای س اســت می‌ت
ــدی  ــت توحی ــا عقلانی ــی ب ــر یعن ــزاری دیگ ــا نرم‌اف ب
ــت.  ــدن پرداخ ــاخت تم ــاع و س ــازی اجتم ــه بازس ب
کــه  رادیکال‌فمینیســت‌ها  به‌ویــژه  فمینیســت‌ها 
ادیــان را مهم‌تریــن کانــون توســعه و عمــق بخشــیدن 
بــه مردســالاری می‌دانســتد، ایــن رخــداد را بــا 
ــد  ــه یک‌ص ــک ب ــد و نزدی ــری می‌کردن ــی پیگی نگران
ســال مبــارزه فمینیســتی در ایــران را کــه مهم‌تریــن 
رهــاورد آن کشــف حجــاب و گام‌هایــی مهــم در برابری 
جنســیتی و تضعیــف اقتــدار خانــواده بــوده بربادرفتــه 

می‌دیدنــد.
اعمال فشار برای عقب‌نشینی حاکمیت از حجاب

ــت  ــزوم رعای ــاره ل ــام درب ــری ام ــا موضع‌گی ــن‌رو ب ازای
حجــاب در اســفندماه 1357 کمتــر از یــک مــاه پــس 
از پیــروزی انقــاب بــه تکاپــو افتادنــد. ســیمون دوبــوار 
بــه همــراه صدهــا نقــر از رادیکال‌فمینیســت‌ها و بتــی 
فریــدان همــراه بــا صدهــا تــن از لیبرال‌فمینیســت‌ها، 
ــران در  ــای ای ــفارتخانه ه ــر س ــی را در براب اجتماعات
ــت  ــزار و از حاکمی ــکا برگ ــی و آمری ــورهای اروپای کش
دیــن در ایــران و بازگشــت بــه حجــاب انتقــاد کردنــد و 
تصمیــم گرفتنــد بــا اعــزام هجده تــن از فمینیســت‌ها 
بــه ایــران، حکومــت جدیــد را دربــاره عقب‌نشــینی از 
حجــاب متقاعــد کننــد. اقدامــی کــه البتــه بــا واکنــش 

ســرد دولــت ایــران بــه نتیجــه نرســید.

ــت. ــده اس ــان ش بی
ــه‌ای در  ــت وظیف ــد از ثب ــرد: بع ــد ک ــی تاکی داراب
روایتگــری داریــم و بایــد پیوســت رســانه‌های 
ــتگاه‌های  ــیم و دس ــته باش ــت را داش ــس از ثب پ
مرتبــط در ایــن بــاره وظایفــی دارنــد. ایــن اعتبــار 
بایــد روایتگــری شــود تــا ایــن ثــروت و گنجینــه و 
دارایــی عظیــم را خــوب معرفــی، حفاظــت و بــرای 
آینــدگان نگهــداری کنیــم. ایــن کار یــک دســتگاه 
ــاز دارد و نهضــت  ــردم نی ــه عظمــت م نیســت و ب
بزرگــی بــرای حفــظ و ثبــت آثــار فرهنگــی و 

ــرد. ــد صــورت گی تاریخــی بای

ــینی و  ــن حس ــیدن اربعی ــتانه فرارس ــماوا در آس س
ــوان  ــج عن ــد پن ــه تولی ــدام ب ــن اق ــاده‌روی اربعی پی
کتــاب صوتــی بــا همــکاری گوینــدگان برتــر کشــور 

ــت. ــرده اس ک
ــوای  ــر محت ــماوا« ناش ــری »س ــی هن ــروه فرهنگ گ
صوتــی، نســخه صوتــی پنــج کتــاب ویــژه ایــام اربعین 
ــر  ــد و منتش ــدگان تولی ــن گوین ــدای برتری ــا ص را ب

کــرد.
 شــنیدن ایــن کتاب‌هــای صوتــی هــم بــرای کســانی 
ــدا  ــن را پی ــاده‌روی اربعی ــور در پی ــق حض ــه توفی ک
ــام و ارادت  ــه از دور س ــانی ک ــم کس ــد و ه می‌کنن
خــود را بــه مظلــوم دو عالــم می‌رســاندند، قابل‌توجــه 

خواهــد بــود.   
اولیــن کتــاب بــا عنــوان »شیرنشــو« بــه قلــم مجیــد 
ــه  ــدرس ب ــین م ــدای امیرحس ــا ص ــه ب ــری ک قیص
نســخه صوتــی تبدیــل شــده اســت. روایــت شــیرین و 
دلچســبی اســت از تــاش آدم‌‌هــای ســاده و معمولــی 
اطرافمــان کــه بــرای نشــان دادن عشقشــان بــه امــام 
حســین )ع( حتــی وقتــی می‌خواهنــد بــا هــم عــادی 

هــم حــرف بزننــد بــا زبــان اشــعار تعزیــه منظورشــان 
ــای  ــان و دغدغه‌ه ــان، زب ــد. قهرم ــل می‌کنن را منتق
رمــان »شــیر نشــو« نوجوانانــه اســت امــا بــه خوبــی 

ــد.  ــد بزرگســالان را هــم جــذب کن می‌توان
ــا صــدای  ــوان ب »پــس از بیســت ســال« دومیــن عن
داوود حیــدری صوتــی شــده اســت. »پــس از بیســت 
ســال« رمانــی تاریخــی _ مذهبی‌ســت کــه بــه 
نویســندگی ســلمان کدیــور در انتشــارات شهرســتان 
ادب منتشــر شــده اســت. کدیــور در ایــن کتــاب بــه 
ــی  ــای سیاس ــراف در جریان‌ه ــه‌های انح ــراغ ریش س
صــدر اســام مــی‌رود و ســعی دارد بــه ســؤالی بــزرگ 
و قدیمــی پاســخ دهــد: »چــرا حتــی آنــان کــه 
ــت، او  ــق اس ــی )ع( برح ــین‌بن عل ــتند حس می‌دانس

را کشــتند؟«
ــای تشــنه« از نشــر ســوره‌  ــدی، »پنجره‌ه ــاب بع کت
مهــر کــه بــا صــدای عبــدالله روا تولیــد شــده اســت. 
ایــن کتــاب نوشــته مهــدی قزلــی از نشــر ســوره‌مهر 
اســت. »پنجره‌هــای تشــنه« روایــت ســفرنامه و شــرح 
خاطــرات مهــدی قزلــی از همراهــی بــا کاروان حمــل 

ــام  ــرت ام ــرم حض ــرای ح ــده ب ــاخته ش ــح س ضری
حســین )ع( از قــم تــا کربــا اســت، اتفاقــی که شــاید 

ــار رخ دهــد. هــر صــد ســال یک‌ب
ــبی  ــدی طهماس ــدای مه ــا ص ــینی« ب ــه‌ حس »جاذب
ــن  ــران اربعی ــراه زائ ــه هم ــت ک ــی اس ــومین کتاب س
خواهــد بــود. ایــن کتــاب کــه در نشــر انقلاب اســامی 
ــات  ــده‌ی بیان ــده‌ی گزی ــیده، دربردارن ــاپ رس ــه چ ب
ــی(  ــه‌ای )مدّظلّه‌العال ــی خامن ــرت آیت‌الله‌العظم حض
ــاره‌ی حضــرت زینــب )ســام‌الله‌علیها( و اربعیــن  درب
ــا  ــط ب ــاب مرتب ــن کت حســینی اســت. فصــل اول ای
زینــب )س( و  ویژگی‌هــای شــخصیّتی حضــرت 
ــات و  ــرت در دوران حی ــات آن حض ــفه‌ی اقدام فلس
به‌خصــوص پــس از نهضــت عاشــورای حســینی 
اســت. در دو فصــل دیگــر نیــز بــه بررســی اهمیّــت و 
ابعــاد »اربعیــن« و »شــرح زیــارت اربعیــن« در بیانــات 

ــم انقــاب پرداختــه شــده اســت. رهبــر معظّ
 پنجمیــن کتــاب »خــس بــی ســروپا« اســت 
ــده  ــی ش ــبی صوت ــدی طهماس ــدای مه ــا ص ــه ب ک
ــوره‌مهر  ــر س ــا« از نش ــر و پ ــی س ــس ب ــت. »خ اس

روایت‌هــای ســفرحمید حســام در ســال 93 بــه 
ــردم  ــال م ــور و ح ــان ش ــه بی ــه ب ــت ک ــا اس کرب
بــرای شــرکت در اربعیــن حســینی پرداختــه و در آن 
ــن  ــی در اربعی ــاده‌روی شــهید همدان ــری از پی تصاوی

ــت. ــده اس ــر ش ــینی منتش حس
ایــن  صوتــی  نســخه  می‌تواننــد  علاقه‌منــدان 
»طاقچــه«،  اینترنتــی  ســکوهای  از  را  کتاب‌هــا 

»فیدیبــو« و »کتابــراه« تهیــه کننــد.

نامه امام حسین علیه السلام در پاسخ به فرماندار مکه
امــا بعــد، فانــه لــم یشــاق الله و رســوله مــن دعــا الــی الله 
عزوجــل و عمــل صالحــا و قــال اننــی مــن المســلمین، و 
ــه، ‌فخیــر الامــان  ــی الامــان و البــر و الصل قــد دعــوت ال
أمــان الله، و لــن یؤمــن الله یــوم القیامــه مــن لــم یخفــه 
ــا  ــا توجــب لن ــی الدنی ــه ف ــا، فنســأل الله مخاف ــی الدنی ف
امانــه یــوم القیامــه، فــان کنــت نویــت بالکتــاب صلــی و 

بــری، فجزیــت خیــرا فــی الدنیــا و الآخــره. 
مقدمه

بحــث مــا در ایــن مــاه محــرم الحــرام مــاه عــزای 
ــین  ــام حس ــای ام ــا نامه‌ه ــه ب ــهداء ع در رابط سیدالش
بــود، مطالبــی کــه امــام حســین بــه گروه‌هــای مختلــف 
ــه‌ای  ــا آن را بهان ــف نوشــته اســت و م ــراد مختل ــه اف و ب
ــرای بحث‌هــای اخلاقــی و قرآنــی، کــه  قــرار می‌دهیــم ب
هــم بحــث قرآنــی و روایتــی داشــته باشــیم و هــم ایــن 
کــه در پرتــو ایــن نامه‌هــا بــا اهــداف امــام حســین آشــنا 
ــون  بشــویم و آن حضــرت را بیشــتر بشناســیم. هــم اکن
ــه  ــام حســین در پاســخ ب ــه ام ــی ک ــة کوتاه ــارة نام درب
ــی  ــم و مطالب ــی مي‌ده ــته، توضیح ــه نوش ــدار مک فرمان
ــام  ــی ام ــد وقت ــما مي‌دانی ــانم. ش ــرض می‌رس ــه ع را ب
ــرون  ــه بی ــت از مک ــم گرف ــام تصمی ــه الس ــین علی حس
ــان  ــتند ایش ــه می‌خواس ــه در مک ــل اینک ــه دلی ــد، ب بیای

ــه شــهادت برســانند.  ــد و ب ــرور کنن را ت
وصف عبدالله ابن جعفر 

بعضــی از دوســتان و فامیل‌هــا و آشــناهای امــام حســین 
در مکــه بودنــد، یکــی از اینهــا عبــدالله بــن جعفــر اســت، 
ــه الســام  ــر علی ــاد حضــرت امی ــر دام ــن جعف ‌عبــدالله ب
ــا   ــب ســام الله علیه ــی همســر حضــرت زین اســت، یعن
اســت. ایشــان انســان بســیار متدینی اســت، در ســال اول 
ــر خــدا  ــه پیغمب ــی روزی ک ــد؛ یعن ــا آم ــه دنی هجــری ب
ــر  ــدرش جعف ــی پ ــود. و وقت ــت او ده ســاله ب ــا رف از دنی
طیــار در جنــگ موتــه شــهید شــد یــک بچــة هفــت – 
هشــت ســاله بــود. خــودش می‌گویــد کــه پیغمبــر خــدا 
ــرا  ــت و م ــلیت گف ــادرم تس ــه م ــد، ب ــا آم ــه م ــه خان ب
ــا  روی زانویــش نشــاند. دســت روی ســرم کشــید، و او ت
وقتــی پیــر شــد ایــن برخــورد پیغمبــر را فرامــوش نکــرد. 
ایــن عبــدالله بــن جعفــر شــوهر حضــرت زینــب و دامــاد 
امیرالمؤمنیــن اســت. او بســیار انســان ســخاوتمندی 

ــد نیســت عــرض کنــم.  ــوده،‌ داســتانی دارد کــه ب ب
می‌گوینــد زمانــی پیغمبــر خــدا رد می‌شــد دیــد او 
ــار  ــة چه ــان او بچ ــت، در آن زم ــازی اس ــال گِل ب در ح
ــا گِل مجســمه درســت  ــود. داشــت ب ــج ســاله‌ای ب – پن
می‌کــرد، پیغمبــر گرامــی اســام بــه او رســید و فرمــود: 
ــول  ــا رس ــرد: ی ــرض ک ــی؟ ع ــه کار مي‌کن ــدالله چ عب
ــن  ــم. – اقتضــای ســن بچــه ای ــازی می‌کن ــا گِل ب الله! ب
ــای  ــه بچه‌ه ــازم ب ــه می‌س ــی را ک ــد این‌های ــت- بع اس
ــزی  ــودم چی ــرای خ ــش ب ــا پول ــم و ب ــر می‌فروش دیگ
می‌خــرم. پیغمبــر فرمــود: »اللّهُــم بـَـارِک لـَـهُ فِــی صَفقَــه 
ــا  ــی ب ــه مي‌کن ــه‌ای ک ــر معامل ــاء الله ه ــه« ؛ ان ش یمَینِ
ــای  ــن دع ــا ای ــد ب ــی! می‌گوین برکــت شــود و ضــرر نکن
ــود کــه در هیــچ  پیغمبــر آن قــدر قــدرت پیــدا کــرده ب
ــه‌ای  ــر معامل ــرد. ه ــرر نک ــر ض ــر عم ــا آخ ــه‌ای ت معامل
ــا  ــش دع ــر برای ــون پیغمب ــود چ ــود ب ــر س ــرد پ می‌ک
ــی  ــدار شــد و وضــع مال ــذا خیلــی زود پول ــود، ل کــرده ب
خیلــی خوبــی داشــت؛ بــاغ و ملــک داشــت، خیلــی هــم 
ــش  ــی از اطرافیان ــی بعض ــرد حت ــک می‌ک ــرا کم ــه فق ب
می‌گفتنــد ایــن ریخــت و پاش‌هــا درســت نیســت، چــرا 
ایــن قــدر کمــک می‌کنــی؟‌ او را مذمــت می‌کردنــد. 
خیلــی هــم بــه اهــل بیــت امــام حســن و امــام حســین 

ــت.  ارادت داش
ارادت عبدالله بن جعفر به حســنین علیهما السلام 

ــه آمــد،  ــن جعفــر پیــش معاوی ــی همیــن عبــدالله ب زمان
ــهید  ــاری، ش ــر طی ــو پســر جعف ــت: ت ــه او گف ــه ب معاوی
ــت  ــتی. گف ــم هس ــی هاش ــرور بن ــید و س ــو س ــه، ت موت
ــار  ــر طی ــن پســر جعف ــت کــن، م ــه درســت صحب معاوی
هســتم ولــی ســید و بــزرگ بنــی هاشــم امــام حســن و 
امــام حســین هســتند، مــن هــم ارادتمنــد آنهــا هســتم.  
آن قــدر بــرای امــام حســن و امــام حســین احتــرام قایــل 
ــتگاری  ــرای خواس ــروان را ب ــه م ــی معاوی ــه وقت ــود ک ب
ــان  ــتاد- زم ــام فرس ــه الس ــب علی ــرت زین ــر حض دخت
ــح  ــد از صل ــا، بع ــة کرب ــل از قضی ــود، قب ــام حســن ب ام
ــن  ــدالله ب ــه عب ــد ب ــروان آم ــی م ــن- وقت ــام حس ــا ام ب
ــما  ــر ش ــا از دخت ــتاده ت ــرا فرس ــه م ــت معاوی ــر گف جعف
بــرای پســرش یزیــد خواســتگاری کنــم، ‌گفــت: »إنَّ أمْــر 
نسِــائنِا إلــی الحَســنِ بــن عَلـِـیّ علیــه الســام « ؛ اختیــار 
دختــران مــا بــا امــام حســن اســت، بــا ایــن کــه عبــدالله 
بــن جعفــر پــدر اوســت گفــت برویــد ببینیــد آقــا امــام 
حســن چــه می‌گویــد؟ امــام حســن هــم موافقــت نکــرد 
و اجــازه نــداد ایــن ازدواج صــورت بگیــرد. مخالفــت 
ــب را  ــرت زین ــرش حض ــر خواه ــه دخت ــرد و بلافاصل ک
ــر شــوهر  ــن جعف ــن محمــد ب ــه پســرعمویش قاســم ب ب
ــه را  ــد و قضی ــرف را نزن ــن ح ــه ای ــر معاوی ــا دیگ داد، ت
ــر وارد  ــن دخت ــذارم ای ــن نمی‌گ ــود م ــد. فرم ــال نکن دنب
خانــدان معاویــه و بنــی امیــه شــود. می‌خواهــم عظمــت 
ایــن شــخصیت؛ یعنــی عبــدالله بــن جعفــر را بیــان کنــم؛‌ 
انســانی بــود کــه ارتباطــش بــا اهــل بیــت و ارادتــش بــا 
اهــل بیــت قــوی بــود. روزی کــه امــام حســین تصمیــم 
ــدار  ــش فرمان ــد، ایشــان پی ــرون بیای ــه بی ــت،‌ از مک گرف
ــه در  ــان نام ــت، ام ــه گرف ــان نام ــک ام ــت و ی ــه رف مک
آن زمــان معــروف بــود، مثــل چک‌هــای ضمانتــی امــروز 
ــد  ــد بای ــد بع ــت می‌کن ــه ضمان ــی ک ــی کس ــت یعن اس
ــه از  ــان نام ــک ام ــد. ی ــاع کن ــد و دف ــرف بزن ــد ح بیای
ــت  ــام حســین داد و گف ــه ام ــت و ب ــه گرف ــدار مک فرمان
آقــا! ایــن امــان نامــه، اگــر می‌ترســی فرمانــدار مکــه بــه 
ــد و  ــظ می‌کن ــما را حف ــد، ش ــه می‌ده ــان نام ــما ام ش
نمي‌گــذارد بــرای شــما خطــری پیــش بیایــد. ایــن 
نامــه‌ای کــه می‌خواهــم دربــارة آن بحــث کنــم در 
جــواب ایــن امــان نامــه اســت. امــام حســین از عبــدالله 

ــود. ــر ب ــر تشــکر کــرد چــون نیــت او خی ــن جعف ب
پیام‌های نامه امام به فرماندار مکه 

1. امان دهنده خداست
ــرّ و  ــانِ وَالب ــی الام ــوتَ الَ ــدْ دَعَ ــت: »وَقَ ــواب نوش در ج
ــد  ــه بای ــی ک ــانُ الله«، آن کس ــان أم ــرُ الام ــه، فَخَی الصّل
امــان بدهــد خداســت،‌ نــه فرمانــدار مکــه. امنیــت، 

ــت. ــا خداس ــاه ب ــان و پن ــش، ام آرام
2. خوف از خدا نه از غیر خدا

ــم یخَِفــه  َــنْ یؤُمــنَ الله یــوم القیامــه مَــن ل  نوشــت: »وَل
ــه  ــدان آن کســی کــه ب ــدار! ب ــی الدّنیــا« جنــاب فرمان فِ
ــدة  ــال بن ــد، دنب ــدا نمی‌ترس ــدارد و از خ ــان ن ــدا ایم خ
خــدا مــی‌دود کــه از ایــن و آن امــان نامــه بگیــرد. مــن 
ــدا  ــه خ ــم و ب ــدا خائف ــم و از خ ــدا می‌ترس ــون از خ چ
ایمــان دارم از هیــچ کــس امــان نامــه نمی‌خواهــم، 
ــه یــوم  »فنســأل الله مخافــه فــی الدنیــا توجــب لنــا امان
ــا را  ــت دنی ــن مخالف ــت: م ــان نوش ــه« ؛ و در پای القیام
ــان  ــت در ام ــود در روز قیام ــب ش ــا موج ــم ت می‌خواه
ــام حســین  ــة ام ــن نام ــد. ای ــارج ش ــه خ ــم. و از مک باش
ــم.  ــث کن ــارة آن بح ــی درب ــم اندک ــه می‌خواه ــت ک اس
ــد، در  ــدا بترس ــم از خ ــن عال ــه در ای ــی ک ــود کس فرم
ــدا  ــا از خ ــن دنی ــه در ای ــان دارد، و کســی ک ــت ام قیام
ــث  ــت دارد. حدی ــراب و وحش ــت اضط ــد، در قیام نترس
وَ  »وعِزّتــی  می‌فرمایــد:  خــدا  کــه  داریــم  قدســی 
ــداً  ــعُ إی ــم »لَ أجمَ ــم قس ــزت و جلال ــه ع ــی«؛ ب ِ جَلال
ــن  ــنِ« ؛ م ــداً خَوفیْ ــه أب ــعُ عَلیَ ــنِ وَلا أجمَ ــدی أمنَی لعَِب
بــرای بنــدة خــودم دو تــرس در یــک جــا قــرار نمی‌دهــم. 
دو امنیــت هــم در یــک جــا قــرار نمی‌دهــم،‌ ایــن حدیــث 

ــی چــه؟ یعن
نتیجه ترس از خدا در دنیا  

می‌فرمایــد اگــر بنــدة مــن در ایــن دنیــا از خــدا حســاب 
ببــرد در قیامــت نمی‌گــذارم بترســد، در آن جــا بــه 
ــرس،  ــا ت ــت در اینج ــن نیس ــم. ممک ــت می‌ده او امنی

ــک  ــرای ی ــرس را ب ــود دو ت ــرس! فرم ــم ت ــا ه در آن ج
ــن جــا ترســید در آن  ــر در ای ــم. اگ ــده جمــع نمی‌کن بن
ــرای  ــم ب ــش را ه ــود دو آرام ــد فرم ــت. بع ــا آرام اس ج
ــت احســاس  ــن جــا امنی ــر ای ــم؛ اگ یکــی جمــع نمی‌کن
ــه؟  ــی چ ــت یعن ــت. امنی ــن نیس ــا چنی ــرد، در آنج ک
امنیــت یعنــی اینکــه گنــاه کــرد و نترســید! دروغ گفــت، 
ــی  ــه کس ــا چ ــت: آق ــرد و گف ــاف ک ــرد، خ ــت ک معصی
قیامــت را دیــده؟ چــه کســی آنجــا رفتــه؟ و دائــم منکــر 
ــدا  ــرد و از خ ــاس ک ــودش را آزاد احس ــا خ ــد و اینج ش
ــم، آن  ــه او آزادی نمی‌ده ــر ب ــت دیگ ــید در قیام نترس
جــا بایــد بترســد. آن کــه اینجــا خائــف اســت در آن جــا 
در امــان اســت و آن کــه اینجــا خائــف نیســت در آن جــا 
می‌ترســد. تــرس از خــدا یعنــی تــرس از قیامــت. عــرض 
ــن اســت کــه  ــدارد منظــور ای ــرس ن کــردم، ‌خــدا کــه ت
ــن  ــل شــدن وســیلة ای ــرای خــدا قائ ــت ب عظمــت و ابه
اســت کــه انســان در روز قیامــت کــه همــه می‌ترســند- 
یکــی از اســم‌های قیامــت یــوم الفــزع الاکبــر یعنــی روز 
ــان  ــین ام ــام حس ــد. ام ــش باش ــزرگ- در آرام ــرس ب ت
ــه  ــه ب ــود کســی ک ــد و فرم ــت و برگردان ــه را نپذیرف نام
خــدا ایمــان دارد از بنــدة خــدا نمی‌ترســد. ببینیــد 
ــه  ــد و چ ــه کردن ــاران چ ــاب و ی ــورا اصح در روز عاش

ــیدند. ــدا نمی‌ترس ــون از خ ــد؟‌ چ ــی را آفریدن حوادث
عامل جنایت های عمربن ســعد

ــم  ــم، ‌گفت ــن ســعد رفت ــزد عمــر ب ــد ن  شــخصی می‌گوی
ــم  ــرات ه ــه آب ف ــی ک ــو می‌دان ــعد! ت ــر س ــاب عم جن
ــه از  ــود ک ــخصی نب ــم آزاد. – آب ش ــت و ه ــاد اس زی
ــانی  ــم کس ــود، الان ه ــی ب ــد، آب عموم ــع کنن آن من
کــه بــه کربــا مشــرف شــده‌اند دیده‌انــد کــه ایــن 
ــرات آزاد  ــت آب ف ــت- گف ــد و آزاد اس ــوج می‌زن آب م
اســت، حتــی کلاب، خنازیــر، حیوانــات می‌آینــد و از 
ــه روی  ــن آب را ب ــل ای ــه دلی ــه چ ــو ب ــند، ت آن می‌نوش
بچه‌هــای امــام حســین بســته‌ای؟ امــام حســین بــا شــما 
جنــگ دارد، چــرا بچــة شــش ماهــه،‌ طفــل ســه ســاله و 
چهــار ســاله، را تشــنه گذاشــته‌اید؟! عمــر ســعد نگاهــی 
ــز  ــم آزار اهــل بیــت جای کــرد و گفــت: مــن هــم می‌دان
ــم در  ــدا ه ــد و خ ــت پیغمبرن ــل بی ــا اه ــت،‌ این‌ه نیس
ــرا آب  ــی چ ــا می‌دان ــرده، ام ــا را ک ــفارش آنه ــرآن س ق
ــرده‌ام،  ــه ک ــین معامل ــل حس ــن روی قت ــته‌ام؟ م را بس
واگــذار شــود.   بــه مــن  فرمانــداری ری  ‌می‌خواهــم 
ایــن فــرد از خــدا نمی‌ترســد و آب را بــه روی بچــة 
ــه  ــل شــش ماه ــوی طف ــدد. گل ــم می‌بن ــه ه شــش ماه
ــودش  ــرای خ ــد، او ب ــرار می‌ده ــه ق ــورد حمل ــم م را ه
احســاس امنیــت می‌کنــد، کســی کــه ایــن گونــه 
ــا  ــد رب ــه او می‌گوین ــی ب ــد وقت ــت می‌کن ــاس امنی احس
ــت،  ــرام اس ــت، دروغ ح ــرام اس ــوه ح ــت، رش ــرام اس ح
نمــاز واجــب اســت، بدخلقــی خــوب نیســت، و هــر چــه 
ــت  ــاس امنی ــد و احس ــوش نمی‌ده ــی گ ــه او می‌گوی ب
ــه  ــت و ب ــد داش ــت نخواه ــا امنی ــد و در آن دنی می‌کن
ــزع دچــار می‌شــود. کســی کــه اینجــا خــوف  ــرس و ف ت
ــزع و  ــرض ف ــت خــدا او را در مع نداشــته باشــد در قیام

ــد. ــرار می‌ده ــرس ق ت
نشانه‌های خوف از خدا

ــد  ــم ببینی ــان می‌کن ــما بی ــرای ش ــانه ب ــد نش ــن چن  م
ــا از خــدا خــوف داشــته باشــد  ــن دنی ــر کســی در ای اگ
ــکل را  ــی مش ــی‌ گوی ــون کل ــی دارد؟ چ ــه علامت‌های چ
حــل نمی‌کنــد، خــوب اســت کــه مطلــب را ریــز کنیــم. 
مــن چنــد حدیــث بــرای شــما می‌خوانــم و چنــد 
ــا  ــم ت ــرح می‌کن ــدا را مط ــرس از خ ــوف و ت ــت خ علام
ــا  ــدا در دل م ــرس از خ ــدا و ت ــوف از خ ــا خ ــم آی ببین

ــر؟ ــا خی هســت ی
1.مطابقت گفتار با عمل

روایــت داریــم موســی بــن جعفــر علیــه الســام در 
ــکَ  ِ ــدُ کَذل ــونُ أحَ ــود: »لا یکَ ــام فرم ــه هش ــش ب وصیت
هُ  مُصَدّقــاً و ســرُّ لفِِعلـِـه  قُولـُـهُ  مَــن کانَ  إلا  )خائفــاً( 
ــن  ــدا ای ــرس از خ ــانة ت ــن نش ــا« ؛ اولی ــهِ مُوافقِ لعلانیَِتِ
اســت کســی کــه از خــدا می‌ترســد حرفــش بــا عملــش 
یکــی اســت، قولــش عملــش را تصدیــق می‌کنــد و 
عملــش نیــز حرفــش را تصدیــق می‌کنــد. البتــه خیلــی 
ــی برســد کــه پشــت ســر  ــه جای دشــوار اســت انســان ب
ــوی او حــرف  ــه جل ــد ک ــه حــرف بزن ــان گون کســی هم
ــش  ــا عمل ــارش ب ــه گفت ــد ک ــی برس ــه جای ــد. ب می‌زن
كُمْ  ــرَّ ــمُ سِ ــد: »يعَْلَ ــم می‌فرمای ــرآن کری ــد. ق ــی باش یک
ــن  ــم از باط ــدا ه ــبُون« ؛ خ ــا تكَْسِ ــمُ مَ ــمْ وَيعَْلَ وَجَهرَكُ
شــما خبــر دارد و هــم از ظاهــر شــما. ای نیت‌هــا، 
ــت.  ــذرد آگاه اس ــان می‌گ ــه در دلت ــر چ ــا و ه انگیزه‌ه
ــا  ــل ب ــه عم ــن اســت ک ــدا ای ــرس از خ ــت ت ــک علام ی
ــارض  ــی تع ــر یکــی باشــد؛ یعن ــا ظاه ــار، و باطــن ب گفت
ــد،  ــگاه کنی ــام ن ــخ اس ــه تاری ــما ب ــد. ش ــته باش نداش
ببینیــد بعضی‌هــا چقــدر خــوف از خــدا و خــوف از 

ــتند! ــت داش قیام
خوف مادر از عاقبت جوانش

ــود،  ــروع ش ــگ ش ــه جن ــن ک ــل از ای ــدر قب ــگ ب  در جن
جوانــی کــه تــک فرزنــد خانــواده بــود و پــدر هــم نداشــت 
ــه او  ــر ب ــد تی ــه آب بنوش ــت ک ــدر رف ــای ب ــار چاه‌ه کن
خــورد و شــهید شــد. ایــن اتفــاق قبــل از شــروع جنــگ 
ــه  ــه مدین ــردم ب ــدر تمــام شــد م ــگ ب ــی جن ــاد، وقت افت
برگشــتند. مــادر ایــن جــوان و خواهــرش آمدنــد در دروازة 
مدینــه بــه اســتقبال پیغمبــر کــه خبــر بگیرنــد. عــده‌ای 
در بــدر هــر چــه انــدک شــهید شــده بودنــد. عــده‌ای بــه 
مــادر ایــن جــوان گفتــه بودنــد پســرت شــهید شــده؛ امــا 
ــهید  ــگ ش ــرت در جن ــد پس ــه بودن ــه او گفت ــا ب بعضی‌ه
نشــده بلکــه قبــل از جنــگ رفــت کنــار چــاه، آب بخــورد 
ــرای او  ــد. ب ــهدا نباش ــزو ش ــاید ج ــورد، و ش ــر خ ــه تی ک
تردیــد ایجــاد کردنــد. مــادر در دروازة‌ مدینــه ایســتاد تــا 
ــه  ــول الله! ب ــا رس ــرد: ی ــرض ک ــید، ‌ع ــدا رس ــر خ پیغمب
مــن گفته‌انــد پســرت کشــته شــده؛ ولــی مــن نــه گریــه 
کــردم، نــه حرفــی زدم، فقــط نگرانــم می‌ترســم شــهادت 
ــه  ــک کلم ــط ی ــا رســول الله! فق ــد. ی ــدا نباش او در راه خ
ــد؟  ــهید ش ــدا ش ــن در راه خ ــر م ــا پس ــو آی ــن بگ ــه م ب
ــش  ــا نام ــید؟ آی ــهادت رس ــه ش ــما ب ــت ش ــا رضای ــا ب آی
ــادر چیســت؟  ــک م ــی ی ــد نگران ــزو شهداســت؟ ببینی ج
ــن  ــه ای ــتاده ک ــا ایس ــت داده ام ــرش را از دس ــا پس تنه
مســأله را حــل کنــد کــه آیــا کار بــرای خداســت یــا نــه. 
پیغمبــر اکــرم فرمــود: »والله هــو فــی الفــردوس الاعلــی«؛ 
ــی  ــرار دارد، کس ــت ق ــای بهش ــن ج ــدا در بهتری ــه خ ب
ــد اگــر در  ــه خاطــر خــدا بیــرون می‌آی ــه‌اش ب کــه از خان
مســیر جنــگ کشــته شــود و از بیــن بــرود ثــواب شــهید 
ــردوس اعلاســت.  ــدا قســم او در ف ــه خ ــود: ب را دارد. فرم
مــادر نفســی کشــید و گفــت: یــا رســول الله! حــالا خیالــم 
راحــت شــد، حــالا خــدا را شــکر می‌کنــم. ببینیــد 
ــرای خــدا باشــد.  ــه کارش ب ــد ک ــت می‌ده ــه اهمی چگون
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